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نماينده مجلس از صداوسيما درخواست كرد
پخش «ربنا»ى شجريان 

در ماه رمضان 
شرق: ماه مبارك رمضان از فردا چهارشنبه آغاز  �

ــاله، روزه داران خواهان  مى شود و بنا به سنت هر س
ــجريان در  ــپردن به نواى «ربنا»ى ش گوش جان س
لحظات افطار هستند. با اينكه چندسالى است نواى 
اين دعاى خاطره انگيز سر سفره افطار شنيده نمى شود؛ 
ــت طيف هاى مختلف حاكى از  با اين حال درخواس
تمايل آنان براى شنيدن اين دعا در لحظات ملكوتى 
ــتا، يك عضو فراكسيون  ــت. در همين راس افطار اس
ــيما درخواست  اصولگرايان رهروان ولايت از صداوس
ــجريان  ــال ربناى ش كرد تا ماه مبارك رمضان امس

ــود. كمال الدين پيرموذن در  از رسانه ملى پخش ش
ــنا، با اشاره به خلق حماسه سياسى  گفت وگو با ايس
از سوى مردم و شركت گسترده ملت در يازدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهورى گفته است:«با توجه 
ــرى اعتماد مردم  ــا تدبير مقام معظم رهب به اينكه ب
بيشتر شده و سطح خوشحالى و نشاط در بين آنها 
ــت، اميدواريم كه در ماه مبارك امسال  بالا رفته اس
شاهد پخش دعاى دلنشين و روح نواز ربنا با صداى 
ــيم.» وى از استاد شجريان هم  ــتاد شجريان باش اس
درخواست كرده كه اجازه دهد صدايش از صداوسيما 
ــود و همچنين صداوسيما نيز نواى ربناى  پخش ش
ــاى ربنايى كه محمدرضا  ــان را پخش كند. دع ايش
شجريان خوانده است، برآمده از آموزش هاى قرآنى 
او نزد پدرش است. شجريان، ربنا را براى نخستين بار 
ــال 1358در استوديويى در راديو ايران  در تيرماه س
ضبط كرد كه بعدها در آلبوم «به ياد پدر» هم اجرا و 
ضبط شد. دعاى ربنا، تلاوت آوازى قرآن كريم است 
ــت» شروع شده و به  ــتگاه «رست» يا «راس كه از دس
دستگاه «عجم» (شبيه ماهور) تغيير پيدا مى كند. ربنا 
بيان آوازى آيات 193و 194سوره آل عمران در قرآن 
است. به نظر مى رسد پخش ربناى شجريان در شرايط 
بعد از خلق حماسه سياسى 24خرداد قوت بيشترى 

به خود گرفته است. 

چهره روز 

نشست مطبوعاتي اصغر فرهادي 
در تهران

شرق :پخش كننده ايراني فيلم «گذشته» از برنامه ريزي  �
ــت مطبوعاتي فيلم گذشته با حضور  براي برگزاري نشس
ــرتيپي،  ــادي، كارگردان فيلم خبر داد. علي س اصغر فره
پخش كننده «گذشته» در ايران به مهر گفت: «اصغر فرهادي 
چهارشنبه، نوزدهم تير به تهران مي آيد و ما از او درخواست 
كرديم در صورت امكان بازيگران خارجي فيلم نيز در زمان 
ــران به ايران بيايند. دعوت از عوامل خارجي فيلم هم از  اك
ــت و در تلاشيم  ــوي ما در فيلميران صورت گرفته اس س
به زودي آنها به ايران بيايند. البته خود بازيگران خارجي هم 

براي اين سفر ابراز تمايل كرده اند.»

خبر روز

قرار اهالى سينما 6مرداد 
در كوچه «سمنان»

شـرق: در خانه سينما در خيابان سمنان ششم مرداد  �
بعد از يك سال و اندى به سوى سينماگران باز خواهد شد. 
جلسه اى كه براى تصويب يكى از دو اساسنامه اى است كه 
يكى توسط هيات هفت نفره بررسى اساسنامه خانه سينما 
تدوين شده است و ديگرى اساسنامه اى است كه سازمان 
سينمايى با دخل و تصرف در اساسنامه اين هيات به خانه 
سينما ابلاغ كرده است. بعد از اين مجمع عمومى و تصويب 
اين اساسنامه و ثبت دوباره شركت ها، خانه سينما مى تواند 
روال طبيعى خودش را از سر بگيرد. اتفاقى كه مى توانست 
يا اتفاق نيفتد يا زودتر از اينها در سه ماهه نخست سال 92 
رخ بدهد، نه شش روز مانده به پايان دولت دهم و احتمالا 
رياست جواد شمقدرى در سازمان سينمايى. هرچند اين 
بازگشايى با شتاب هم تحت فشار دستورهاى اكيد محمود 
احمدى نژاد است كه خواسته تا يكى از نهادهاى مهم صنفى 
ــط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در هشت سال  كه توس
گذشته تعطيل كرده را پيش از مراسم تحليف دولت جديد 
باز كند. براساس اطلاعيه هيات مديره خانه سينما مجمع 
عمومى فوق العاده موسسه خانه سينما به شماره ثبت 7674 
ــم مرداد 1392  ــاعت 17 روز يكشنبه مورخ شش راس س
ــنامه با حضور نمايندگان اصناف  براساس ماده 22 اساس
ــينما برگزار مى شود. دستور جلسه، بررسى  عضو خانه س
ــنامه  ــنهادى براى اصلاح اساس و تصويب يا رد مفاد پيش
ــالن سيف االله  ــت. اين مجمع عمومى در س خانه سينماس
داد واقع در ساختمان خانه سينما در خيابان بهارجنوبى، 
كوچه سمنان، شماره29 برگزار مى شود. هرچند براساس 
اين اعلام رسمى كه هيات مديره خانه سينما در دو روزنامه 
ــه روز ششم مرداد به  كثيرالانتشار منتشر كرده اند؛ جلس
معناى بازگشايى خانه سينما نيست و مجمع عمومى براى 
تصميم گيرى و تصويب اساسنامه هاى جديد است. جمال 
ــينما با بيان اينكه اين جلسه صرفا  خندان وكيل خانه س
ــى و تصويب اساسنامه خانه سينماست؛ درباره  براى بررس
ــنامه گفت: «ما پيش از اين يك اساسنامه  وجود دو اساس
داشتيم كه هيات هفت نفره بررسى اساسنامه آن را اصلاح 
كرده بودند. اما در هفته گذشته اساسنامه توسط سازمان 
سينمايى ابلاغ شده است كه همان اساسنامه با تصرفاتى 
ــت. تصميم گرفتيم اين دو اساسنامه را به راى مجمع  اس
ــى از آنها را تصويب و به  ــى بگذاريم و در نهايت يك عموم
ــركت ها ارسال كنيم و مجوز ادامه فعاليت را  اداره ثبت ش
براى خانه سينما بگيريم.» خندان در مورد زمان احتمالى 
بازگشايى خانه سينما با تاكيد بر اينكه با توجه به تغييرات 
ــيار زيادى كه اين اساسنامه ها از اساسنامه قبلى خانه  بس
سينما دارد، بعيد است در يك جلسه بتوان آن را تصويب 
كرد؛ گفت: «بعد از چند روز از تصويب اساسنامه مى توان از 
اداره ثبت شركت ها مجوز گرفت و بعد از دريافت اين مجوز 

به بازگشايى خانه سينما اقدام كرد.» 

زيرآسمان فيروزه اي

موسوى، با گله تئاترشهر را ترك كرد
ــمى رسمى، اما  � عسـل عباسـيان: با برگزارى مراس

ــيدصادق موسوى صندلى خود را در  پرحاشيه و گله، س
تئاترشهر به اتابك نادرى سپرد. موسوى كه روز گذشته 
ــده بود؛ در اين جلسه حرف هايى  ــهر بركنار ش از تئاترش
ــود را گفت. او كه باكنايه به  ــال نگفته ب كه در اين دو س
قادر آشنا گفت: «كادوى نيمه شعبان من را داديد» افزود: 
«آقاى آشنا روز گذشته در گفت وگوهاى خود گفتيد كه 
ــاون هنرى برخوردار  ــاه آبادى مع من از حمايت آقاى ش
بودم. اميدوارم كه شما هم از آقاى نادرى حمايت كنيد.» 
موسوى با ابراز تاسف از پرداخت نشدن حقوق كارمندان 
ــهر طى 26ماه گذشته گفت: «امروزه مساله مدير  تئاترش
ــهر اين است كه قندانش و مايع  دستشويى اش را  تئاترش
ــاره به صحبت هاى قادر  ــوى با اش بتواند پر بكند.»  موس
ــنا درباره علت تغيير او كه مشغله هاى زياد و نداشتن  آش
برنامه اى منسجم بود؛ نيز گفت: «آقاى آشنا انتظار داشتم 
روشن تر درباره جابه جايى من صحبت كنيد. مى توانستيد 
ــوى به صلاح نيست اما اينكه عنوان  بگوييد ماندن موس
ــهر نيازمند برنامه هاى منسجم است از  مى كنيد تئاترش
روى بى مهرى است چون كاركنان تئاترشهر از عيد تا به 
ــته اند، هيچ كدام از آنها از من  حال يك روز تعطيلى نداش
راضى نيستند. ما جشنواره ها را به بهترين شكل ميزبانى 
كرديم و بى مهرى است، بگوييم تئاترشهر به دليل ميزبانى 
جشنواره هاى مختلف نيازمند مديرى است كه تمام وقت 
حضور داشته باشد. اصلا گيرم كه موسوى جاى ديگرى 
ــد، توسل به اين  ــوى بد باش كار مى كرد، گيرم كه موس
مسايل براى من تلخ بود چون به معناى بى مهرى كاركنان 

مجموعه تئاترشهر است.»

تماشاخانه

هنر سه شنبه  18 تير 1392سال دهم    شماره 1777

شرق،فرانك آرتا: فيلم جديد «مسعود كيميايى» 10 
روز ديگر در تهران كليد مى خورد. «مسعود كيميايى» 
ــرق» درباره روند  با اعلام خبر فوق در گفت وگو با «ش
ــرد: «اين روزها  ــم جديدش عنوان ك پيش توليد فيل
مراحل پايانى انتخاب بازيگران را پشت سر مى گذاريم. 
در جديدترين انتخاب ها، «محمدرضا فروتن» به جمع 
بازيگران فيلم پيوست.» مهناز افشار، پولاد كيميايى، 
يوسف مراديان، تينا پاكروان، ساعد سهيلى و شقايق 
فراهانى ديگر بازيگران اين فيلم هستند كه پيش از 
اين نامشان اعلام شده بود. كارگردان فيلم «جرم» در 

پاسخ به اين سوال كه بالاخره عنوان فيلم چه خواهد 
ــخ داد: «عنوان فيلم درحال حاضر از «كليد  شد، پاس
ــرد» تغيير كرده است. البته به  شكسته» به «عرق س
ــوان قطعى فيلم خواهد  احتمال قوى «متروپل»، عن

شد.»
 سينما متروپل عنوان قديمى سينما رودكى فعلى 
ــت كه در خيابان لاله زار بنا شده و قرار است 10  اس
روز ديگر لوكيشن فيلم جديد مسعود كيميايى باشد. 
ــاله دارد كه در  ــينما قدمتى 70س ــالن س اين س
حال حاضر تعطيل شده است و قرار است براى فيلم، 

ــتان فيلم «متروپل» از نيمه شب  بازسازى شود. داس
ــت كه گرفتار  ــا صبح مى گذرد. فيلم، قصه زنى اس ت
به اصطلاح هجوميانى مى شود كه به سمتش هجوم 
مى آورند و درگير اين ماجرا مى شود و درنهايت به يك 
باشگاه «بيليارد» كه نيمه شب باز است پناه مى برد. دو 
ــايل و حوادثى تا صبح  ــگاه هستند و مس نفر در باش
به وجود مى آيد. بازيگران فيلم قرار است مقابل دوربين 
عليرضا زرين دست به ايفاى نقش بپردازند. موسيقى 
توسط كارن همايونفر ساخته مى شود و فيلم توسط 

محمدرضا ارباب صادقى تهيه مى شود. 

گپ روز

مسعود كيميايى در گفت وگو با «شرق»:

«متروپل» را 10 روز ديگر جلوى دوربين مى برم

تئاتـر ايـران در اواخر دهه 70 و نيمـه اول دهه 80 با موج 
تازه اى از نمايشنامه نويسـان خلاقى روبه رو شـد كه آثار 
متفاوتى نوشته و به صحنه مى آوردند كه هم تماشاگر عادى 
و هم منتقدان را به تحسين وامى داشت. «نغمه ثمينى» يكى 
از آن نمايشنامه نويسان بود كه با نمايش هايى چون «خواب 
در فنجان خالى» و «شكلك» توجه بسيارى از منتقدان را به 
آثارش جلب كرد. اما ثمينى در چهار سـال گذشته بعد از 
دريافت مدرك دكتراى خود و تدريس در دانشگاه تهران و 
پژوهش در حوزه تئاتر نمايشنامه اى را روى صحنه نداشته 
اسـت. دورى اى كـه به گفته خودش خودخواسـته نبوده 
است. او حالا بعد از چهار سال با نمايش «اين جا كجاست» 
با كارگردانى شيوا مسعودى و بازى ريما رامين فر به صحنه 

آمده است. 

اگرچه در نمايشنامه هاى قبلى شما تم تنهايى در  �
نگاه زنانه شـما پررنگ بوده است؛ اما تنهايى اعظم در 
اين نمايش عجيب و غريب و ملموس بود. هركدام از ما 
مى توانستيم اعظم باشيم هر چند جهان او در «اين جا 
كجاست» با جهان ذهنى ما بسيار تفاوت داشته باشد. 

اين تم از كجا به اين نمايش رسيد؟
هر نمايشنامه نويسى و هر نويسنده اى به نظرم متاثر از 
اتفاقات زندگى اش است. ما نمى توانيم فكر كنيم وقتى يك 
نمايشنامه نويس را از تجربياتش منفك كنيم چه چيزى 
ــات جديد تم ها و ايده هاى جديد را  باقى مى ماند؟! تجربي
هم به دنبال خودش خواهد داشت. براى من اين نمايشنامه 
عصاره تجربيات غريبى است كه براى نخستين بار در زمينه 
مهاجرت در تابستان و پاييز 1390 داشتم. شايد پيش تر 
ــن موضوع من نبود به خاطر اينكه هيچ وقت چمدانم را  اي
ــته بودم براى اينكه مهاجرت را تجربه كنم. تابستان  نبس
1390 موقعيتى پيش آمد كه تصميم به مهاجرت گرفتم و 
آن را تجربه كردم. در نهايت در آذرماه همان سال نخستين 

نسخه «اين جا كجاست» را نوشتم. 
مهاجرت يك جـور كنده شـدن از زادگاه و وطن و  �

ريشه زدن در يك سرزمين جديد، بسيار تجربه سختى 
اسـت، شـما تجربه كرديد. اما اعظم پشت سرش هم 
ريشـه اى ندارد. آن تنهايى اش است كه او را به سمت 
سرزمين جديد مى برد و آنجا هم همين تنهايى است 

كه تنها همراهش است. 
شايد بخشى به اين برمى گردد كه ذات مهاجرت براى 
كسى كه از يك فرهنگ متفاوت به فرهنگ ديگرى مى رود 
يا از يك كشور در حال توسعه به كشور توسعه يافته مى رود، 
ــت. تراژيك به اين معنا كه او در برابر دو عدم  تراژيك اس
امكان است نه در برابر دو امكان. يعنى او بين انتخاب خوب 
ــى در چنين فضايى با كمترين  و بهتر نيست. وقتى كس
ــردى حركت مى كند،  ــى و اقتصادى و ف ــى چه مال داراي

ــود. وقتى  فضا سخت تر هم مى ش
نمايشنامه را مى نوشتم وجه تراژيك 
ــخصيت برايم مهم بود. اين  اين ش
شخصيت در برزخى  گير كرده است 
ــه در روبه رويش امكانى وجود  كه ن
ــرش. همين  ــه در پشت س دارد و ن
ــى مى كند و  ــخصيتش را برزخ ش
ــرودگاه را به برزخ  همين به نظرم ف
ــت مى خواهد  ــل مى كند. دل تبدي
براى ابد در اين مكان برزخى بمانى 
و از اين مكان برزخى بيزارى چون 
يك پا درهوايى ابدى را  دارى تجربه 

مى كنى. 
اما در نهايت به نظر مى رسـد كـه اعظم دارد همه  �

اين اتفاق ها را در خواب مى بيند. فضاى خواب گونه اى 
كه البته در چند كار قبلى شما هم وجود داشته است؛ 
در اين نمايش هم به چشـم مى خورد. اما رئاليست ما 

جادويى است. انگار خواب مى بينيم. 
تا قبل از اين نمايش فكر مى كردم كه اين من هستم كه 
رئاليسم جادويى را انتخاب مى كنم. يعنى داستانى را بر اين 
اساس مى چينم. اما بعد فهميدم كه اين رئاليسم جادويى 
است كه من را انتخاب مى كند. حتى زمانى كه تصميم اين 
است كه نمايشنامه اى را براساس تجارب موجودم در يك 
فضاى واقعى بنويسم خودبه خود فضايم به سمت يك جور 
رويا، كابوس يا جادو مى رود. آنچه در مورد «اين جا كجاست» 
تلاش كردم اتفاق بيفتد اين است كه اين مرز حس شود. 
در يك جايى درست مى گوييد فضاى نمايشنامه به سمت 
كابوس وارانه شدن پيش مى رود. يك جايى دوست داشتم 
ــت يا  ــاگر در اين مرز معلق بماند كه اين خواب اس تماش
ــت كه در  ــده و بيقواره اى اس واقعيت دفرمه و دگرگون ش
همدستى نويسنده و شخصيت اصلى خلق مى شود. براى 
من مهم بود كه همه اينها در حال اتفاق است. يك لايه از 
تعبير اين نمايشنامه بى ترديد اين است كه اعظم خوابيده 
ــنيده و كابوسى را در ذهن  و آژانس در زده و او صدا را نش
مى گذراند اما اين همه اش نيست؛ چون همه نشانه هاى اول 
ــش مى گويد كه اين آمده و يك جايى با واقعيت گره  نماي
خورده است. نمايشنامه با كابوس شروع نمى شود. تلاش 
كردم جورى متن را مهندسى كنم كه هم امكان واقعيت 

دفرمه را بدهد و هم امكان سوررئاليستى خواب و رويا را. 
اعظم جـزو آدم هـاى معمولـى نمايشـنامه هاى  �

سـال هاى اخير است. آدم هاى نمايشـنامه هاى ما در 
مـرز صفر تا صد ايسـتاده اند. يا خيلى در سـطح بالا 
ايسـتاده اند يا خيلى پايين هستند. اما اين شخصيت 
خيلى معمولى است. حتى مى تواند خود من يا هر كس 
ديگرى باشد. روياها و زندگى اش شبيه خيلى از ماست. 
يك تماشـاچى عادى خيلى راحـت مى تواند با اعظم 

همذات پندارى كند. 
من خيلى خوشحالم كه شما چنين برداشتى را از اين 
ــتيد. مونولوگ قبلى كه نوشته بودم اسمش  نمايش داش
ــن نمايش درباره  ــل وايس» بود. اي ــت هاى دكتر زم «دس
ــه جامعه توان  ــت را زودتر از آنك ــردى بود كه حقيق ابرم
دركش را داشته باشد، درك مى كرد و فرياد مى زد من اين 
حقيقت را متوجه شدم. اما كسى به او توجهى نمى كرد. بعد 
از آن خيلى آگاهانه دوست داشتم راجع به شخصيتى بسيار 
معمولى و متضاد با دكتر زمل وايس بنويسم. فكر مى كردم 
ــيم. همه ما  براى مهاجرت احتياج نداريم آدم خاصى باش
ــا وقتى مهاجر  ــم. معمولى ترين آدم ه تجربه اش مى كني
ــوند همان تجربه اى را كمابيش دارند كه ابرمردها و  مى ش
ــما از متن من مى كنيد  ابرزن ها دارند. اين توصيفى كه ش
خيلى به دل من مى نشيند به خاطر اينكه فكر مى كنم اين 
دقيقا چيزى است كه دوست داشتم 
در اين نمايشنامه وجود داشته باشد. 
ــى معمولى.  ــك آدم خيل روايت ي
ديالوگى بود كه بعدا حذفش كردم. 
اعظم مى گفت: دلايل خيلى ساده و 
خيلى كوچك و معمولى، من را به 
نقطه اى رسانده است كه من اينجا 
هستم. من هيچ دليل بزرگى ندارم 
كه الان اينجا هستم. اين نمايشنامه 
ــت كه به  درباره آدمى معمولى اس
ــى مهاجرت مى كند.  دلايل معمول
ــاره اين آدم  ــتن درب البته كه نوش
گاهى سخت تر از بعضى شخصيت ها 
مثل دكتر زمل وايس است كه يك ابرشخصيت است. چون 
لفاظى و آرمان هاى بزرگ دارد. اما اعظم هيچ چيزى ندارد 
ــنده دستش را بگيرد. زبان و زندگى اش معمولى  كه نويس
است و در همين معمولى بودن بايد جذابيت ها و لحظات 

دراماتيك را خلق كنى. 
به همين دليل هم لحظاتى با احساس نوستالژيك  �

هم بـازى مى كنـد. بخشـى از آن مثـل فيس بوك و 
حريم سلطان جديد است. اما بخش ديگر مثل «ويديو 
تى سون» و فيلم «بتاماكس» و عكس ها كه نسلى كه در 

دهه 50 زندگى كردند را قلقلك مى دهد. 
ــد. اعظم براى  ــه 50 بايد باش ــد اول ده ــم متول اعظ
ــه از يك تنهايى هجرت  ــخصيتى بود ك من وجهى از ش
ــد. اما  ــت تنها نباش مى كند و به جايى مى رود كه قرار اس
اين تنهايى بارى است كه هميشه روى دوشش است. اين 
ــم مى برد. بار اصلى در  ــوى مرز ه را با چمدانش به آن س

چمدانش همين تنهايى است. 
نسل سوم نمايشنامه نويسـى ايران كه در دهه 70  �

شروع به كار كردند را مى توان نسل موفقى دانست كه 
خيلـى از آنها كارگردانى هم كردند و آثار به يادماندنى 
را به صحنه آوردند. در آن نسـل شـما تنها نويسنده 
زن بوديد كه وارد جريان نمايشنامه نويسـى شـديد 
و رونـد رو به جلـوى خودتان را ادامـه داديد و جدا از 
كارهاى پژوهشى كه انجام داديد در نمايشنامه حرفى 
براى گفتن داشـتيد. الان از آن نسـل تنها چند نفر از 
نمايشـنامه نويس ها باقى مانده اند. چند نفرشان قهر 
كرده انـد و يكى، دو نفر هم مهاجرت. خيلى ها هم كار 

مى كنند اما كارهايشان اجرا نمى شود. 

ــل هجوم آورد.  من فكر مى كنم چند عامل به آن نس
ــما درباره من صحبت  ــاله مميزى بود. ش يكى از آنها مس
مى كنيد. من به شما مى گويم كه نمى دانم اين جا كجاست 
چطور به مرحله اجرا رسيد؟ مى توانست اين هم اجرا نشود. 
ــال پيش تا حالا كم كار  ــد شايد از چهار س به نظر مى رس

بوده ام. در حالى كه اينگونه نيست.

 يك متنى به نام اسفل السافلين دارم كه قرار است آقاى 
يعقوبى به صحنه ببرد. الان اجراى آن متن واقعا تبديل به 
رويا شده است. متنى است كه خيلى وقت برايش گذاشتم 
ــى كردم و فضايى دارد كه جالب است اما  و بارها بازنويس
ــدن يا نشدن مانده است و متن هاى  متن در برزخ اجرا ش
ديگر كه در اين چهار سال نوشته ام و منتظر اجرا هستند. 
ــتند كه براى چاپ كه در ارشاد  و البته متن هايى هم هس
مانده اند. موضوع بعدى مساله مالى است. من در دانشگاه 
تدريس مى كنم و زندگى من از اين طريق تامين مى شود. 
ــيارى از همكاران نمايشنامه نويسم شغل  اما اگر مثل بس
ــتم زندگى من مى توانست با چهارسال يك بار  ثابتى نداش
يك نمايشنامه كه پولش يك سال بعد به دستم مى رسد؛ 
ــينما و تلويزيون هم خوابيده  ــرايطى كه س بگذرد؟ در ش

است.
ــل به انضمام فضاى عمومى جامعه   تركيب اين عوام
ــت  ــوت و نااميدى در خود داش ــكوت و رخ كه نوعى س
ــل كم كار به نظر  ــان اين نس ــد نمايشنامه نويس باعث ش
ــد. اينكه بعضى ها ماندند و جنگيدند به روحيه خود  بياين
آن فرد بازمى گردد. اين ربطى به استعداد و شانس و توان 
ذهنى ندارد. من معتقدم اما اين نمايشنامه نويسان كه فكر 
مى كنيم نيستند فضا اگر كمى باز شود به جلو مى آيند و باز 
همان آدم ها هستند. من اگر به واسطه بسيارى از دوستان 
نمايشنامه نويسم به خوشبينى مفرط متهم نشوم دوست 
دارم فكر كنم كه در آستانه روزهاى بهترى هستيم. اين به 
اين معناست كه دوباره يك جريان نمايشنامه نويسى به راه 
خواهد افتاد. نسل سوم به انضمام نسل جوان و با استعداد 
كه به خاطر وضعيت دشوار چهار سال پيش پشت درهاى 
ــته بودند، اگر روزنه اى باز شود تمام قد مى آيند و ما را  بس
ــورانگيز است كه  هم به حركت درمى آورند. اين خيلى ش
همراه نسل بعدى كه شاگردانت بوده اند رقابت مى كنى. اين 

وضعيت آينده ماست و سلاح ما اميد است. 

نغمه ثمينى از «اين جا كجاست» مى گويد

سلاح ما اميد است
فرزانه ابراهيم زاده

من معتقدم اما اين 
نمايشنامه نويسان كه فكر مى كنيم 

نيستند آتش زير خاكسترند. 
مطمئنم فضا اگر كمى باز شود به 
جلو مى آيند و باز همان آدم ها 

هستند. من اگر به واسطه بسيارى 
از دوستان نمايشنامه نويسم به 
خوشبينى مفرط متهم نشوم 

دوست دارم فكر كنم كه در آستانه 
روزهاى بهترى هستيم
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